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ازيِ س هاي شركت كشتي ، خبرنگاران مطبوعاتي كه در ورودي١٩٧١ال س ي ماه ژوئيهامين روز از  يس در
كو، سهاي گلا ي نمايندگان كارگريِ كارگاه كميته س) منتظر بودند، شنيدند كه جيمي رِيد، رئيUCS( آپِركلايد

  كند چنين اعلام مي
] ... اعتصاب كارگران كارگاه[ ت.سي اايگر اتحاديه نتستين نمونه از اين نوع كارزار در ساين نخ

ديگر ها خواهيم كرد چراكه  اقدام به اشغال كارگاه. ما كردنخواهيم  تحصننخواهند كرد. ما حتي 
پذيريم كه  ئوليتسبلكه افرادي م. تيمسي ني. ما اعتصابگيرنده باشند تصميم سافرادي ناشناپذيريم  نمي

هايي وحشي  خواهيم كار كنيم. ما گربه ما مي پردازيم. و انضباط به راهبري خودمان مي تگيسشايبا 
  ٢).١٩٧١,BBC( ١تيمسني

  
 شدند كشيده ميتگي سماً به ورشكسها ر چنين اعلاني اين بود كه حمايت ماليِ دولت پايان يافته بود و كارگاه علت

 .كاران بودبلپرداخت به طها براي  ي دارايي كارشان نقد كردن همهافتاد كه  اني ميسك تسد بهشان  رنوشتسو 
كردند كه نمايندگان كارگري قصد دارند در  بيني مي پيشآنان كه  دهد ميحضور مطبوعات در محل نشان همين 

بخش  الهامعامل اصلي به  بعدي  اين كنش در طول دهه با اين حال،. بزنندهايي  مخالفتبه برابر تعطيلي دست 
را از بدل شدن كنش اين  تتوانس دري چرا كه ٣هاي كارگري در بريتانيا تبديل شد مورد از اشغال ٢٦٠براي بيش از 

 ٤»ي حضور در محل كار ادامه«نمايندگان كارگري كه  از آن، سپماه  در هجدهو ، داردتحصن دور نگاه صرفاً به 
]work-in [ جديد برقرار و  انمديردر كنار تند نظامي از قدرت دوگانه را ساً توانساس، اكردند سازماندهي ميرا

  .حفظ كنند
  

  يدار هيرماس دركار  اشغال محل منطق
نتيِ سرا از بدل شدن به اعتصاب، يعني ابزار » حضور در محل كار«تراتژي ستلاش داشت كه اچنين  ريد هم
عنوان كنار كشيدنِ نيروي كار، به اين معنا بود كه كارگران محيط  اعتصاب به دور نگه دارد. ي كنش صنعتي، زرادخانه

ودمند بود. تاكتيك حضور در محل سه غيركار را ترك كنند، تاكتيكي كه احتمالاً در شرايط تعطيلي احتمالي كارخان
شده بركنار وي مالك جديد ساني كه از سبه اين معنا بود كه تمام ك آپركلايدازي س وي كاركنان كشتيسكار از 

                                            
توان آن را به  الفظي مي صورت تحت هاست، اما به هاي خودانگيخته، ناگهاني و بدون هماهنگي اتحاديه اعتصابمعناي  كه به» wildcat strikes«اشاره به اصطلاحِ   ١
  دليل و غيرموجه جلوه دهند ـ م. ها را بي كه اعتصاب ، اين بودگذاري از سوي كارفرمايان اين نامدليل ترجمه كرد. » وار ي وحشي هاي گربه اعتصاب«
  .١٩٨٦ون، ستر و ولفس؛ فو١٩٧٢ل، گي چنين نك به مك هم  ٢
شود، از بررسيِ  مربوط مي آپركلايدسازيِ  ي حضور در محل كارِ كارگران كشتي ها در بريتانيا، يك دهه پس از استراتژي ادامه كارخانه  كه به تعداد اشغال آمار و ارقامي  ٣

دادند، عمدتاً  ي بريتانيا صورت گرفته كه اخبار و روابط صنعتي را پوشش مي ها آن دسته از روزنامه مياناز تحقيق اين ها در آن دوره به دست آمده است.  هاي روزنامه گزارش
هاي محلي نيز رجوع  برخي از موارد اشغال به روزنامه براي. ليبور ريسرچو  سوشياليست ووركرو برخي از نشريات هفتگي و ماهيانه مثل  گاردين(لندن)،  تايمز، فايننشال تايمز

ايمپريال تحريرِ  براي شركت ساخت ماشين لستر مركوريو  هال ديلي ميلبراي مناقشات مربوط به مهندسي و  اخبار عصرگاهي منچسترهايي مثل  شده است، روزنامه
) ١٩٧٢( مترا كانسالتينگ)، ١٩٧٦( TUSIU مطالعاتمانند تري را بررسي كرده بودند،  هاي كوتاه دوره كه تطبيق داده شد وجوها با برخي مطالعات . نتايج اين جسترايتر تايپ

  .١٩٨٥). براي جزئيات، نك به تاكمن، ١٩٧٥و همينگوي و كيسر (
زدند و   كار سرباز مي ها از ترك محل به اين ترتيب، آنكردند.  نيرو اتخاذ مي ها يا اخراج و تعديل ها و كارخانه اي كه كارگران در مقابل بسته شدن كارگاه ستراتژيا  ٤

دادند و عايدات حاصل از فروش محصولات تازه  صورت امكان و وجود مواد اوليه، حتي به توليد ادامه مي كردند و در كماكان در ساعات كاري در آن محل حضور پيدا مي
  كردند ـ م. ها يا دستمزدهاي معوقه مي ي بدهي را خرج تسويه
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اگرچه همه،  بااين آمدند. اب نميسح ، هرچند ديگر كارگر مزدي بهشدند مي رر كار حاضسبودند نيز كماكان هر روز بر 
لط بر محيط كار از اين سميزان تاز لحاظ  ها ي اين دوران بدل شد، ديگر موارد اشغال كارخانه مميزه  وجهاين اقدام به 

كارشان و نيروي ت گرفتن كنترل از طريق سد به مدعيِكه درگير كردن كارگراني با كار  اشغال محل تر رفتند. پيش
  .كشد الش ميچبه  را ذاتاًاصول بنيادينِ كنترلِ مالكيت خصوصي اند،   يتمالكي وقداراي حقكه  هستند انيسف كذح

قرارداد  هاي زمانيِ محدوديتوراي  به اطلاعات يدسترس حق گسترشي  با طرح مطالبهچنين  اشغال هم
ران سيكي از مف كه درحالي .كشد مي به چالشرا نيز   رمايهسنيروي كار به  فروشمرتبط با هاي  محدوديتكاري، 

اي  ت ــ نه تجربهسي طبقاتي ا اشغال كارخانه يك تاكتيك مربوط به مبارزه«كند كه  تدلال ميسچنين ار متأخ
به ميان وجود دارند كه با اين اقدام در رابطه با كنترل  ذاتي يائلس، [اما بايد اذعان كرد] كه م»در كنترل كارگري

، بلكه كنند تصاحب ميموقت، هرچند ، ابزارهاي توليد راتنها با اين اقدام  كارگران نه ).١٢٦: ٢٠١٠آيند (شري، مي
. كنند يم جيترو زيرا ن ياقدام نيچن تيمشروعكارخانه،  يابقا منظور به يازمانس تيظرف و استمرار حفظ ضمن

دهي توليد و  ازمانسمستلزم  تراتژي حضور در محل كار نيزس، ااستتوليد  تداومِمستلزم بنابراين، اگر اشغال 
هايي  شسپر منجر به طرح . اين اقدامو برخي عناصر آن استرو، شكلي اوليه از خودمديريتي كارگري  ازهمين

  شود. كارخانه مي ميسرچنين مالكيت  و نقش نيروي كار و هم دهي ازمانسهاي آتيِ  بديلي  بارهدر
اين تاكتيك ، بايد در زماني مشخصكشد. چرا  مي پيش تري راشهاي بي شسوضوح پر تاكتيك اشغال به

 درگيري؟ آن دوران نبودخبري از اين تاكتيك  تقريباً هيچبعد ال سوپنج  تس؟ و چرا در بيشد مياتخاذ  مشخص
هاي بعدي  لساين تاكتيك، حتي با وجود كنار گذاشته شدنش، كماكان چه ميراثي براي ني حاصل از]  تجربهو [

يِ انفجارِ خلاقيتي كه اين تاكتيك به همراه آورد سمقاله از رهگذرِ بررت؟ اين سمبارزه به جا گذاشته ا
  ظهور مجدد اشغال محل كار در واكنش به بحران چرايي پرتو افكندن بربتواند تاحدي در شايد )، ٢٠١٠(گال،
  ان باشد.سر ياري

  
  ايتانيبر يسايس اجماع انيپا

 رفاه بيشتر حمايت ازو ترش صنعتي و رشد اقتصادي ساز جنگ در بريتانيا، كه مبتني بر گ سيِ پسياساجماع 
اين  سرعتترش بود، اما ساقتصاد در حال گ .رفته تضعيف شد رفته ١٩٦٠ي  تا اوايل دهه ،بود كننده مصرف

چنين بر مالكيت دولتيِ صنايع و خدمات  اجماع هماين اش بود.  اير رقباي صنعتيستر از  يار كمسترش بسگ
، بود شدهبنا هاي كارگري  وي اتحاديهسدهي قدرتمند از  ازمانسخدمات درماني و رفاهي و  تأميناصلي، 
ون سكارگرِ ويلحزب دولت شد.  شان افزوده مي جويي مبارزههايي كه در دل بحران اقتصادي فزاينده بر  اتحاديه
ند سپ فرهنگ عامه هياهوييونِ آشكارتر خود را آغاز و تلاش كرد با سفرايند مدرنيزا ،بر سر كار آمد ١٩٦٤كه در 

   .كند پيوندهايي برقرار ٥ها در عصر ظهور بيتل
 التهاب اوج« به به ناگاهشد ــ كه بريتانيا را  ريزي صنعتي و اقتصادي مي ترشِ برنامهساين برنامه شامل گ

ويژه  ها، به المللي از رهگذرِ ادغام شركت هم با تلاش براي عقب نماندن از رقابت بين ــ آن رساند» فناورانه انقلاب
                                            

اي بر فرهنگ  تأثير فزاينده ٧٠و  ٦٠هاي  ون بودند و در دههستار و جرج هريسكارتني، رينگو ا كه اعضاي اصلي آن جان لنون، پل مكمعروف  راك  يقيسگروه مو  ٥
 ويي آن داشتند ــ م.ج تيزهسو  ندسپ عامه
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يكي از همين ي  نتيجهشود.  ازي [اقتصاد] شناخته ميس چنين با نام عقلاني هاي صنعتي، فرايندي كه هم بخش
اين فرايند  اصولاً. بود ازيس شركت كشتيپنج ادغام  از ١٩٦٠ي  در دهه آپركلايدازي س تشكيل كشتي ،ها ادغام

ترويج تغييرات «گرفت كه هدف آن  ) صورت ميIRC( يصنعت يِده ازمانسباز شركتت از مجراي سباي مي
دهي  ازمانس). شركت باز١٩٧٤ (هنزارد، بود »ودآوريِ صنعت بريتانياسكارآمدي و بهبود با هدف اي  اختاريس

هاي  شركتگردهم آوردن موجب و اشت گذي صنعتيِ بريتانيا تأثير  رمايهسازيِ س تلاش براي عقلاني درصنعتي 
بودند تا بتوانند به  [توليدي] چندگانههاي  ازيِ عملياتسهيل و كارآمدسعظيمي شد كه در پيِ ت ٦اي خوشه
، امري كه خود منجر به ي عمل بپوشانند جامه ٧سايمق به صرفهتيابي به سدخصوص هاي خود در  وعده

كار يك  يونِ محافظهساپوزي كردند. دفاع مي ٨»حقِ كار«شد كه از  اي  يافته با كارگران تشكل هايي رويارويي
هاي ناموفق ــ  بازار بايد به عملكردش ادامه دهد تا شركتكرد كه  تدلال ميسو ا شكل دادرا » انقلاب خاموش«

  كنند. قوطستحق دريافت حمايت دولتي نبودند سكه ماقتصاد ــ  ٩هاي عليل همان اردك
در  قبول نبود. ي قابلسياسيدن به مرز يك ميليون نفر بود، رقمي كه از لحاظ سبيكاري درحال افزايش و ر

تغييري  باشد كه  افزوده ميهاي كارگري  هم بر نفوذ و هم بر تعداد اعضاي اتحاديه جديد ١٠اي تهسردولت 
). ١٩٧٧و كروچ،  ١٩٧٦(نك به پانيچ،  همراه بودطح كارخانه سدهي در  ازمانس تأثيرگذاري برميزان گير در  چشم

 :زدتين تلاش براي اصلاحي قانوني در رابطه با روابط صنعتي آن دوران سنخدست به چنين  ون همسدولت ويل
گرچه  هاي كارگري بود. بخشي اقدامات اتحاديه كه در پي تنظيم و مقررات ١١»نزاع يبرا ينيگزيجا«ي  لايحه

هاي  وقت اتحاديه هاي كارفرمايي و مأموران تمام ازمانست بين ستوان [قراردادهاي كاري] ميشروط اصليِ 
 ندگانيتوسط نما يمحل يها يزن شروط با چانه نيا نكياما ازني گذاشته شود،  طحي ملي به چانهسكارگري، در 

، محصوليچند اي هاي خوشه شركترشد  به گام با اهميت رو هم. آمد يدر م قيبه حالت تعل اي افتي يارتقا م يكارگر
اي بودند كه بتوانند به ارتباط و  كارخانه هاي مركب بين كميته ايجادشكلي فزاينده در حال  نمايندگان كارگري نيز به

   ت يابند.ستراتژي دسهماهنگيِ ا
كه به تعارض در محيط كار شد  ميعنوان نيرويي تصوير  هرچند نظام نمايندگان كارگري در افكار عمومي به

افزايش «اي از  جموعهم ر سرزني ب چانه تمامي مناقشات دادن به پاياناز رهگذر واقع اين نظام  زند، اما به دامن مي
ي  عهسيكي از اثرات جانبيِ مهمِ ظهور نمايندگان كارگري، تو .شد يعلني ها جدال موجب تخفيف، »ها پرداختي

ها اتفاقي  اين دوره .پديدار شدها  ي دانشگاه ي خارج از مجموعهيها هاي آموزشي بود كه اصولاً در دپارتمان دوره

                                            
٦ Conglomerate company ساختار  كيكه تحت  ،استوكار كاملاً متفاوت  در كسب ريچند شركت درگ اياز دو  يبيكنگلومرا ترك اي يا خوشه يها شركت

 يدياز چند شركت و واحد تول ههستند ك يبزرگ يتجارت اي يصنعت يها مجموعه يا خوشه يها . در واقع شركتكنند يم تيمعمولاً مربوط به شركت مادر فعال ،يسازمان
  م. ـ اند شده ليمختلف تشك يها نهيدر زم

economies of scale كسب مزيت كاهش هزينه در اثر افزايش حجم توليد ـ م. ٧  
٨  Right to work  ـم.  ي كار و دفاع در برابر بيكاري مي جزئي از قوانين حقوق بشري كه هر فردي را مستحق درگير شدن در فرايندي مولد، انتخاب نوع كار، شرايط عادلانه    داند 
 ٩ sLame duck   هاي خود را ندارند ـ م. ي ورشكستگي قرار دارند و توان بازپرداخت بدهي هايي كه در آستانه اشاره به شركتاصطلاحي براي  

١٠ Corporate state  جماعي ميان لايههايي  اشاره به دولتشود ـ م. جويي نيروي كار تشكيل مي تيزهستن از سهاي مختلف طبقاتي و با هدف كا كه بر مبناي ا  
١١ In Place of Strife ت تصويب شود. هرچند سون ارائه شد اما نتوانستل، وزير اشتغال و بارآوريِ دولت هرولد ويلسوي باربارا كَساز  ١٩٦٩اي كه در  لايحه

كارگري و روابط هاي  كه خود نيز به قانون تحكيم اتحاديه ١٩٧٤) هاي كارگري و روابط كار (قانون اتحاديه TULRAشود براي تصويب قانون  ته ميساي دان مقدمه
  ـ م. هاي كارگري بودند تن از قدرت اتحاديهسمنجر شد، قوانيني كه هريك در پي كا ١٩٩٢كار 



٥ 
 

حال،  ، و درعينبودمتكي موضوع]  مند [به وز و علاقهسدل آموزگاربه وجود يك ها] بيشتر  آمد و [ايجاد آن پديد مي
ي آموزشي اين  برنامهزني،  هاي چانه دهي و مهارت ازمانستخدام، ستوجه به نقش نمايندگان كارگري در ا با

اقتصادي و صنعتيِ  هاي مشي ائل و خطستا بتواند به م شد الانه به بحث گذاشته ميسها اغلب  دپارتمان
  تري بپردازد. تردهسگ

نيز ت سحزب كموني با كمبود حمايت روبرو شدند.كه  ندكار نبود حزب كارگر و محافظه فقط ١٩٦٠ي  در دهه
ت در اثر انتقاد سشده بود، نخپس از جنگ هاي كارگري  در اتحاديهمستحكم  پايگاهي كه موفق به حفظ

، كه احياء شوراهاي كارگري را ١٩٥٦تان در سبه دليل تهاجم [شوروي] به مجار سپستالين و سخروشچف از ا
دچار همين معضل شده بود (براي مثال، نك به  كرد، دهيِ شورش مردمي تلقي مي ازمانسكانون 

  ).١٩٨٠ سو لوماك ١٩٧٦، س؛ لوماك١٩٦٤ون،ساندر
. برخي ظرفيت كرد را بررسي مي مسياليسوسهاي بديلي از  مدليي درحال پديد آمدن بود كه »نوچپ «

از اين تجربه و نيز  گيري بهرهچپ نو با  رانسمفاز  ديگر برخي و لاويساجنگ يوگوسرژيم پ» خودمديريتيِ«
را » كنترل كارگري« تبط باي مرها  به دغدغه بازگشتضرورت ، كار دهيِ محل ازمانس درپيشين تجارب مشابه 

منتشر  نيولفت ريويوي  در مجله ١٩٦٤ال ساي كه به  ] در مقالهTony Topham[ توپهام توني. مطرح كردند
  تدلال كرد:سشد، چنين ا

ويژه اعتصابات محلي و  ها (به كارگري در صنعت، دلايل و شمارِ اعتصاب رشد كيفيِ قدرت نمايندگان
نقشِ  ها پيرامون تنش نيز ي نزديك در آينده احتمالاً آيند و اب ميسبه ح مهمي خودانگيخته) عوامل

مطالبات  زايشي اصلي چپ بايد كمك به  كه وظيفه ... درحالي شد نمايندگان كارگري تشديد خواهد
بخشي اين  بر ضرورت تعميمبايست  مي باشد، كارخانهطح سصريح و روشن براي كنترل [كارگري] در 

گيريِ اجتماعي، اقتصادي  نيز اصرار ورزيم تا اين مطالبات كل چارچوبِ تصميم كارخانهبيرون از موارد به 
  ).٤: ١٩٦٤ي را در بر بگيرد (توپهام، سياسو 

  
هاي كارگري، نمايندگان كارگري و ديگر فعالان و  ميِ اتحاديهسمقامات ر با شركتها  ساي از كنفران مجموعه

تعميم يك موضع  البته .انجاميد ١٩٦٨در  )IWC( يكارگر كنترل اديبن سيسكه به تأبرگزار شد دانشگاهيان 
كه آثار  )، چرا١٩٧٥و توپهام،  س(برتَ براون، كوات استخطا  يكارگر كنترل اديبنيا خط مشخص به 

رويكردي كه اما )، ١٩٧٤شد (هيمن، ي آنان طيف متنوعي از مباحث و رويكردها را شامل مي منتشرشده
نيروي كارِ متشكل به امتيازات » اندازيِ تسد«، كردند به كنترل كارگري ارائه مي دانشگاهياصلي هاي  شخصيت

وي ساز  ر كنترل [محل كار]سزني بر  چانهي  عهساز تو» را باز كنيد دفاتر«ها با ترويج شعارِ  آن .بودي مديريتي  ويژه
مربوط  شرايط كاري و نرخ كار كه بهي رمزديغ هاي حوزه، در ويژه نمايندگان كارگري هاي كارگري، و به اتحاديه

و ها، صنايع فولاد  كلهسهاي كاري صنعتي را پيرامون ا گروه ١٩٦٠ي  ها تا اواخر دهه آن. كردند دفاع مي شد مي
درگير  هاي اصلي در جنبش شخصيت). ١٩٦٧چنين نك به توپهام،  ؛ هم١٩٦٨، سوات(كايجاد كردند ديگر صنايع 
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كه مخصوص ها[ي آموزشي]  سكلا از درون ايناغلب ها  ها و بحت برنامههاي كارگري شدند؛  آموزشِ اتحاديه
  گرفت. سرچشمه مي ،نمايندگانِ كارگري اين صنايع بود

 ها از بالاگرفتن زني گمانهشد،  بت داده ميسها ن ترده كه عمدتاً به تعطيلي كارخانهسهاي گ زمان با بيكاري هم
افزايش ناامني در بازار نيروي كار از  .حكايت داشتها  چالش كشيدن اين تعطيلي هاي صنعتي در جهت به كنش

ي  در فوريهي آن دوران الهام گرفت.  هسها در فران و اشغال كارخانه جوييهاي دانش تجربيات مربوط به تحصن
و به كارگردانيِ  ]The Big Flame[ ي عظيم شعله عنواننمايشي تلويزيوني را با  يس بي ي بي شبكه ١٩٦٩

  كشيد. ها در ليورپول را به تصوير مي كلهسكن لوچ پخش كرد كه اشغال ا
  

  ايتانيبر در اشغال
، »كنترل كارگري«ي  ايدهي  فزايندهرواج به با توجه و نيز ، جو مبارزه بالقوهو عميقاً متشكل  هاي كارِ در محل

اگرچه اين همه،  . بااينانجام شود كارگران ي تعديل گستردهبرابر  در اي عمده هاي رفت كه مقاومت انتظار مي
درواقع در اعتراض  طولانيهاي  اشغال اغلبداشت و ارتباط آن دوران  ي  گستردههاي  تعطيليها اصولاً با  اشغال

كردن  مرخص هاي محدودتري را در برابر چالش ها اشغالديگر از اين ياري سگرفت، اما ب صورت مي ها به تعطيلي
چنين ضروري  تر، همسكردند. در اين ب ها يا تهديد به تعطيلي كارخانه ايجاد مي ، تعديل نيروها، اخراجكارگران

تدلال شود كه در اشغال بودنِ ست چنين اس، چراكه ممكن اارائه كنيم »اشغال«اي از  پذيرفتهت كه تعريف سا
ت كه نيروي كار محل كار را ســ از اعتصاب ــ اين ا جدالنتي از ست؛ تصور سمحلِ كار، وضعيت معمول آن ا

كارگران در محل ي حضور  ادامهمستلزم  ياري در مناقشات صنعتيسهاي ب تاكتيكحال،  ترك كند. بااين
عنوان  ــ كه اغلب به يكار اضافه تيممنوعيا  ١٢مثل كار حداقلي يهاي ، از جمله تاكتيكشود شده مي اشغال

ي خودانگيخته  همين گسترش يك مناقشه ،ساسشوند. از ا ميتلقي » تر از اعتصاب پايين تسهاي د كنش«
اما همچنان در  كاري باشد كه از كار دست كشيده استهايي از بلاتكليفي براي نيروي    معناي دوره تواند به مي

ت اما ساتكا براي تشخيص اشغال كارگري ا قابل يشاخصمديريت مطمئناً يد  خلع هرچند .دمحل كار حضور دار
  ، مالك جديد در كارگاه باقي مانده بود.آپركلايدازي س ت: در كشتيسنيهم امري ضروري 

  
 ديآپركلا يازس يكشت و ميعظ يشعله

در  GEC-AEIاي  خوشه  شركت ،)IRC( دهي صنعتي شركت بازسازمان حمايت يكي از اهداف اصليِ
جويي در  صرفهيابي به  تساي كه با هدف د الكتريكي بود. اين شركت خوشه انرژيي الكترونيك و  حوزه

بازاري كه در به رقابت ــ  EEو  GEC ،AEIهاي  ه شركت پديد آمده بود ــ شركتس، از ادغام مقياس
ي كاري در بريتانيا و با  محوطه ١٣٥اين شركت در زمان ادغام در  .اميدوار بود ،شد مي  شكلي فزاينده جهاني به

ترين كارفرماي بخش خصوصي در بريتانياي آن زمان  مشغول كار بود، كه به اين ترتيب بزرگ كارمند ٢٢٨.٠٠٠

                                            
١٢ Work-to-rule گونه براساس  شكلي وسواس و به الزامات قرارداد  با حداقل فقط منطبق و شان فقط شود كه كارگران در مشاغل نوعي كنش كارگري اطلاق مي به

  .م كنند ـ مقرراتي از اين دست كار مي قوانين ايمني كار و
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آمد منجر  مي  ازي صنايع كه در پيِ ادغامس عقلاني ).١٩٦٩،IWCو  ١٩٧٢ريپورت،  شد (نك به آنتي وب ميسمح
   ).١٩٧٠و شوبرت، ١٩٦٩نيروها شد (براي مثلا نك به نيوِنز،  تعديل از شتاب گرفتن شمار زياديبه 

توافق كردند ايد با خطر تعطيلي مواجه شدند، نمايندگان كارگري س ي مرزي ه كارخانهسهنگامي كه كارگرانِ 
ت دادن حقوقِ ساز دنسبت به   ت به مقاومت بزنند. اما پيشنهاد اشغال به دليل نگرانيسها د كارخانهكه با اشغال 

). اين امر ١٩٧٠و چدويك، ١٩٦٩،IWCكنار گذاشته شد (نك به  ،تعديل نيروها يا احتمالِ پيگيريِ قضايي
و، مقاومت جمعي و از س : از يكشد ميبود كه با خطر تعطيلي مواجه  گرِ تنشِ اصلي در ميان نيروي كاري نشان

اي  ت يا كارخانهسدر پ تخدام دوبارهسا سِشده يا شان ِ پرداختي به نيروهاي تعديل وي ديگر، پذيرش حقوقس
زني بر  چانه يا ،يج براي مقاومتسبينِ بمواجه بودند، انتخاب تراتژيك سانتخابي ابا هاي كارگري  ديگر. اتحاديه

  .شدند ميكار اني كه از كار بيسكنيرو براي   ر شروط تعديلس
 آپركلايدازيِ س كار [ادوارد] هيث بود كه اشغالِ كشتي از انتخابِ دولت محافظه سو پ ١٩٧١ال سدر فقط 

ي  ينهسرد به  تسبه اين معنا بود كه دولت د» هاي عليل اردك«ت سياس شد.» ي عظيم شعله«افروختنِ  موجب
نيروها[ي بيشتر]   منجر به تهديد تعديل ، كهاز سوي دولت داشتندتداوم حمايت درخواست زد كه  هايي مي شركت

ي  برنامه عشرو با اعلامو  كردند بحث مي اشغال ي برخي اشكالِ شد. نمايندگان كارگري درباره براي نيروي كار مي
  ت.ساختيار آنان ادر كنترل محيط كار ها اعلام كردند كه  كارگاه هاي دربانبه آنان نيروها،   تعديل
گراييِ  اتحاديهريشه در ي حضور در محل كار نيز  تراتژي ادامهساير موارد اشغال در آن دوره، اسچون  هم

 ي هماهنگي ناظر بر ندگان كارگري به كميتهي مشترك نماي با دگرگونيِ كميته. داشتها  موجود در كارگاه
ها نيز در پيِ  هاي متفاوت مشاغل در كارگاه هاي معمول بين اتحاديه بندي تهسي حضور در محل كار، د ادامه

قدرت «. متحول شد، بودند مواجه روين ليتعد ديتهد با زين ها آن كه ،ها براي نمايندگي مديران ترش شمول آنسگ
تلاش نمايندگان كارگري كه براي حفظ اشتغال  از يك سوادامه داشت، پس از آن تا هجده ماه » دوگانه

. كارگران گماشته شده بود اي رمايهسهاي  دارايي نقد كردنمالك جديد كه با هدف  از سوي ديگر و كردند مي
ر كار خود در كارگاه سدر  به ادامه حضورشان وي نمايندگانسازي كه تعديل شده بودند، از س كارگاه كشتي

تراتژي حضور در محل كارِ س، اما اتلقي كنيمرا اشغال  اين كنشيم توان دشواري مي به كه آنبا . شدند تشويق مي
  را به خود جلب كرد. چشمگيريحمايت  آپركلايدازيِ س كشتي

  
  يكارگر تسايو س يكارگر جنبش

كارگري شد، از ي  ابقهسبامداران  تسياسجذب  موجبكو برگزار شد كه سهاي گلا اي در خيابان تظاهراتي توده
دولت نگران  ي كارگري. خنگوي صنعتي اين جريان، همراه با رهبران اتحاديهس ١٣بِن يتونها  ترين آن جمله مهم

 اختنِ ورودي كارگاه منجر به ناآرامي اجتماعي شود.سدودسكار يا م حلي كارگران از م بود كه تلاش براي تخليه

                                            
١٣ Tony Benn  و انتقال لقب موروثي اشرافي از عضويت  ١٩٦٠ي مجلس عوام بود اما با درگذشت پدرش در  نماينده ١٩٥٠سياستمدار پرنفوذ حزب كارگر. او از سال

ي القاب اشرافي شد.  موفق به تصويب قانون لغو خودخواسته ١٩٦٣باً تا سه سال بعد مشغول تلاش براي لغو اين قانون بود و در وي متعاق در اين مجلس محروم شد.
احبان اي را در دست ص داد و معتقد بود كه وضع فعلي جهان قدرت بيش از اندازه هاي سوسياليستي تفكرش را به دركي از دموكراسي راديكال پيوند مي وي مبناي پايه
 ـ م. ديرا بخوان يس يب ياو با ب ي مصاحبه ديتوان يم نجايا شد. منجر به تضعيف دموكراسي ميداد كه   سرمايه قرار مي
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نيز و  ،ها بود كه دولت نيازمند آن ي،هاي نيروي درياي كارگاهبين شد، جدي تنشي موجب ها  ادغام كارگاه
بودند. بحث چنداني  در رقابتي شديد باهم تر راني ارزان تفاده از كانتينرهاي كشتيساهاي غيرنظامي كه براي  كارگاه

ي  ه با هزينهتدريج بحثي در رابط ها وجود نداشت، بنابراين، به در رابطه با به چالش كشيدن نقش نظاميِ كارگاه
كه  ،آپركلايدازيِ س ي كشتي مناقشه ).١٩٧٢و موراي،  ١٩٧١،IWCها در گرفت (نك به  اجتماعيِ تعطيلي

يج سويژه در ب ، همان كنش مقاومتي بود كه بر جنبش كارگري بريتانيا اثر گذاشت، بهماه به طول انجاميد هجده
  و تعديل نيرو.  تعطيلي ي بارههايي در شسپرطرح ها و  براي اشغال كارخانه

 رلوحه قرار داد. شايدسنما از اشغال نبود كه بتوان آن را  نخساي  نمونه آپركلايدازي س حال، كشتي بااين
ي  كارخانهدر اشغال  ،تسدان ١٩٧٠ي  ها در بريتانياي دهه نماي اشغال نخسرا   اي كه بتوان آن تين واقعهسنخ

از كنشِ  سيك ماه پحدود  نزديكي گلاسكو در ريورسايد بود كهدر ] Plessey[ يسازي پلس لحهسا
نيروي كارِ كارخانه كاهش يافته بود و  .آغاز شدمبني بر حضور در محل كار  آپركلايدازيِ س كارگرانِ كشتي

ي  مانده تا باقيكنند خود را معرفي  ،ركارس درجاي حضور  كارگر باقيمانده گفته شد كه به ٢٥٠كه به  هنگامي
  شده به درون پريدند. ي قفل ها كنند [و از كار مرخص شوند]، كارگران از روي دروازهمزدشان را دريافت 

با مالك جديد منعقد شد كه حفظ هفتاد شغل را  توافقي، يعني تا زماني كه طول كشيدماه  ٤ يسپلاشغال 
، درازمدتاشغال اين از  سپ ).٥٦-٥٥ :١٩٨١، سوات؛ ك١٩٧٢؛ تايمز، ١٩٧٢رچ،سكرد (نك به ليبور ري ميضمانت 

: اين واقعه دو عامل دنكنندگان در اشغال باش شركت ي باقيماندهرفت  كه احتمال مي ندهفتادنفر همان تعدادي بود
درصورتي كه امكان اشتغال جايگزين ، كه ت اينس. نخكند  ته ميسها برج عه و پيامد اشغالسدر رابطه با تورا مهم 

كنندگان در اشغال  تعداد شركتشدند،  انداز آينده بدبين مي بت به چشمسو نرخورده سآمد يا كارگران صرفاً  پيش مي
 مشاغل تعداد كه ديسر يم نظر به ،اشغالبه  دنيبخش انيپا يبرا ييها حل راهي  با ارائهيافت. دوم،  كاهش مي

همانند اغلب  .بودند مانده يباق اشغال در كه بود يكارگران تعداد همان با معادل ،ها آن احراز طيشراو  يشنهاديپ
يابي به  تستراتژيِ روشني براي دسيافت، اما ا ادامه مي» حقِ كار«ت در حمايت از اشتغال و براي مها، مقاو اشغال

  آن وجود نداشت.
  

  ها كارخانه اشغال بالاگرفتن
شاير و ولز  ي پيرامونِ جنوبِ يوركسها به جنوب و به صنايع فولاد و مشاغل مهند اشغال، ١٩٧١ال س انيپا تا
ي اشغال و  بود. اغلب تأملات دربارهشكل گرفته تعديل نيرو عليه مقاومت  درها  اشغالاين يده بود، كه تمامي سر

اشتغال  ايده مطرح شد كهاين گرفت،  كار صورت نيروي ابتدا پيرامون حقوق مالكيت در فروش  ،حقوق مالكيت
اين  .شود ي] آن شغل مي دار ــ به [دارنده هامسموجب اعطاي حقوق مالكيت ــ مشابه حقوق يك  نحوي به نيز

حقوق به   پرداختي  دربارهــ  صراحت بههرچند نه هرگز  ومي بدل شد كه ــستدريج به همان باور مر ايده به
بت به تحرك كار، به سهايي از رويكرد كينزي ن ابتدا، با مايه ها اين پرداخت شده شكل گرفت. نيروهاي تعديل

زوالِ  به ها و مناطق رو كار گرفته شد تا به جريان تغيير صنعتي و ارتقاء تواناييِ كارگران، در بخش اين علت به
ازيِ س هدف كالاييكارگيري اين شيوه با  عه مهاجرت كنند؛ بهستو  اند تا بتوانند به مناطق درحالساقتصاد، ياري ر
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كارگران بر مشاغل » مالكيت«تقرار يك نظام پرداخت نقدي امكانِ خريد سگرفت تا با ا مشاغل صورت مي
  ).١٩٨١؛ ١٩٧٣ير، فراهم شود (نك به فريه

يا در  تندسكه آيا حاضر به پذيرشِ شرايط تعديل نيرو ه انجام شد بر اين اساسبين كارگران  يبند جناح بنابراين،
دست به انتخاب زده گونه كه در رابطه با حمايت از مالكيت عمومي يا خصوصي  كنند، همان برابر آن مقاومت مي

در رابطه با اشكالي از خودمديريتي يا  گرايانه هايي عمل بحث؛ بحث چنداني در اين رابطه در نگرفت، مگر بودند
عنوان راهبردي براي  گاهي اشغال به گرچهنه خواهد بود. اوضاع ذيل كنترل كارگري چگو مباحثي در اين باره كه

كنش گرايش به خودانگيختگي داشت. اين ، خود شد الوقوع پيشنهاد مي هاي قريب برابر تعطيلي مقاومت در
 و ت رفتنِ مشاغلسبي در برابر از دسر نااميدي نسها به كنشي از  وجود داشت كه اشغالاين گرايش چنين  هم

وكار و  بسد [و كس، صرفاً با اين اميد كه مالك ديگري از راه برتبديل شوندي واقعي  برنامههرگونه بدون 
ر ريداخشركت داشتند، زماني كه  كارخانه حال، برخي از كارگراني كه در اشغال . بااينمشاغل را نجات دهد]

شروع به  -تر  گونه تعهد و اعتقاد عميق گرايي، نه براساس هيچ ر عملســ از  اي براي كارخانه پيدا نشد تازه
  هاي كارگري كردند. ونيتعا ايجاد

تگي كرد و اطلاع داد كه ساعلام ورشك دراوِراو  انس، تونسكستوليديِ كفشِ  ١٩٧٢ي  در فوريه
برگزار كاركنان تي از سنش. كرد خواهداز كار بيكار را در شرق آنگليا تعطيل و هفتصد كارگر  ان راهايش كارخانه

تعطيلي نسبت به انبارها، آلات و  از طريق اشغال و كنترل ماشين گرفته شد تا  تصميم القول متفقشد كه تقريباً 
كه اين تصميم عملي شود،  ). پيش از آن١٩٧٢، ت ووركرسوشياليس؛ ١٩٨٣من، س(وِي دست به اعتراض بزنند

اني كه سرا خريد و تضمين كرد كه پانصد شغل را حفظ خواهد كرد. اما در ميان ك گذاري محلي شركت رمايهس
كه كارشان  بودنددر فيكنهام  هاي اقماري در يكي از كارخانهزن  كارگرِ ٥٥دادند،  ت ميسكماكان شغلشان را از د

كارگران با بيكاري ، ندشدها كه ناديده گرفته  ي اصلي بود. آن براي كارخانه ها چرمي كفش ي رويهكردنِ  ماشين
هاي دورريختني و زائد را در اختيار  آلات و چرم ها ماشين آن ي اشغال گرفتند. تصميم به ادامه در دور اول،زن 

 صورت و بهساختند  مي» فيكنهام يكارگرانِ اشغال«ب سبا برچو محصولات ديگري ها كيف  داشتند كه از آن
  . فكر كردندوني كارگري خودشان در يك تعاانداز كاركردن براي  چشمبه تدريج  زنان بهاين . فروختند محلي مي

شرق كارخانه در  ي شعبه يليآوردند تا در برابر تعط يبه اشغال رو كالر انتيبرا انتشارات شركت در كارگران
به جنبش كارگري متعلق هاي چپ يا  ازمانستند با سكنندگان در اشغال توان كه شركت لندن مقاومت كنند. زماني

حضور در محل كار بدل شد. ي  كنش مبتني بر ادامه كاري براي چاپ ببندند، اين اشغال به يك قراردادهاي
اما  انديشيدندوني كارگري هم تقرار تعاسكنندگان در اين كنش به امكانِ ا شركت يد كهسر نظر مي چنين به هم

رو شدند،  ههنگامي كه كارگران كارخانه با تهديد تخليه روب). ١٩٧٣توري،سايد اس(اين اين ايده پذيرفته نشد
 فقطهمه،  و در نهايت، مالكي جديد براي كارخانه پيدا شد. بااين كردندجمعي را برقرار  تهسبندهايي د ورودي
بار نيروي كار  كه مالك جديد كارش را آغاز كرد، كارخانه مجدداً تعطيل شد. اين از اين سهفته پ چهارده

ت ست به دستعديل نيرو از طريق پ هاي اخطاريههنگامي كه خ دهد: ساشغالي ديگر پا دهيِ ازمانست با سنتوان
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شدند (ليبور  هباناني براي محافظت از آن مواجهته و نگسيد و به كارخانه مراجعه كردند، با درهاي بسها ر آن
  ).a١٩٧٣رچ، سري

تعطيلي كردند. تاريخِ پاسخ به ي ليدگيت در دورهام نيز اقدام به اشغال شركت در سكارگران شركت مهند
آلات از شركت  داد بدون بازپرداخت ديونِ دولتي ماشين ريزي قبلي انتخاب شده بود و اجازه مي تعطيلي با برنامه

حال، صدنفر از  . بااينبوديرو به نيروي كار در قبال تعديل ن  پرداختحداقل عناي م چنين به خارج شود؛ اين امر هم
آلات و ابزار را ندادند. درنهايت،  ماشين ي خروج يصدنفره اقدام به اشغال محل كار كردند و اجازهسنيروي كار 

ت يافت كه به موجب آن يك تعاوني سي كارگر باقيمانده دساز اشغالي شش ماهه، مالك به توافقي با  سپ
تند يكي از ستوان آلاتي كه كماكان در شركت باقي مانده بود مي اي ماشينشد. كارگران در از كارگري تشكيل مي

 يقراردادها دربرابر گرانركاو وني كارگري اختصاص داده شده بود جاره دهند و وامي هم به تعارا ا ها اختمانس
  ).b١٩٧٣رچ، س؛ ليبور ري١٩٧٣(نك به موني، ندبود برخوردار نيتضم از نيشيپ مالك با يفرع يكار

بت به تعاوني ستري ن با نيروي كار برايانت كالر بدبيني كم سهمقاينيروي كار ليدگيت در يد كه سر نظر مي به
ال موفق به بازپرداخت وام سحل نشد. تعاوني تا پايان  راه ي ارائهخود منجر به  خوديِ ، اما اشغال بهكارگري داشت

در اواخر تعاوني  ،همه بااين ؛مضاعف نيز منعقد كردشد و حتي كارگران بيشتري به كار گرفت و قراردادهايي 
  ).b١٩٣٧ رچ،سچنين نك به ليبور ري ؛ هم١٣٧: ١٩٨١،سو كار متوقف شد (كواتاز هم پاشيد  ١٩٧٥

نزديك ليورپول بود، در پي تغييراتي در  ،ريي توليد قطعات موتو  نيز كه يك كارخانه سبنديك  ـ فيشر
 ١٩٧٢در اوايل  مالكيت كارخانه توليداتش را تنوع بخشيد و به توليد طيفي از ديگر محصولات پرداخت.

و  آپركلايدازي س ندگان كشتييامايندگان كارگري با نمتعديل نيرو به ميان آمد و ن ي بارههايي در بحث
و  ها قرار داشت آننزديكي ، كه در GEC-AEIايد، س ي مرزي و نيز نمايندگان كارخانه يسپلازي س لحهسا

؛ ١٩٨١،س؛ اكل١٩٧٤(نك به كلارك،كردند ارتباط برقرار  ،مطرح كرده بود ١٩٦٩ي اشغال كارخانه را در  برنامه
اقدامي خودانگيخته و  سبنديك   ـ از پيش درگرفته بود، اما اشغال فيشر كه هايي بحث رغم ). به١٩٧٢اليداريتي،س

ها را  و متعاقباً ورودي دكردن بيرونمديريت را  ،ي اجتماعيبرگزاربا غافلگيرانه نشده بود: كارگران   ريزي برنامه
مالك جديدي  ــ در آن زمان ــ يونسزيوون، عضو محليِ پارلمان و رهبر اپسگريِ هرولد ويل تند. با ميانجيسب

  هرچند هيچ تضمين بلندمدتي در رابطه با امنيت كارخانه و نيروي كار ارائه نشد.براي كارخانه پيدا شد، 
مي از طريق نظام سصورت ر دهيِ مربوط به محل كار بودند، به ازمانسها كه مبتني بر نفوذ  اين اشغال

گرفت كه   اي قرار مي ميِ اتحاديهساختارِ رسگاهي در تضاد با  هرچند شدند. نمايندگي كارگري نمايندگي مي
طح سمي در سدهيِ غيرر ازمانسبت به سد و نسر تعديل نيروها [با مديريت] به توافق برسبر تمايل داشت بيشتر 
ها در وقايعي كه پيرامون  كارگري و تنش با اتحاديه انها در جنبش نمايندگ بود. اين ريشهبدگمان كار  محل

  مد، بيش از پيش آشكار شد.پديد آ صنايع مهندسير سي ملي بر  مناقشه
  

  ترسمنچ انسمهند
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ي نزديك  ازيِ برِِدبوري كارخانهسي فيكنهام، كارگرانِ فولاد ، اندكي پيش از اشغال كارخانه١٩٧٢در اوايل 
شرايط  .بنا نهادندي سو الگويي براي نزديك به پنجاه مورد اشغال ديگر در صنايع مهند ندتر را اشغال كردسمنچ

) و EEFي (سيون كارفرمايان مهندسندمدت بين فدراهايي بل  توافقبراساس صنعت اين و حقوق پايه در 
شد كه  ي كارگري مي ويك اتحاديه يس، كه متشكل از بود يسازي و مهندس هاي كشتي يون اتحاديهسكنفدرا

محلي كه طح قراردادهاي سدليل مذاكرات نمايندگان كارگري در  به همه، بااين اعضايي در آن صنعت داشتند.
زني  اي بر اهميت چانه رز فزايندهط به ها بيانجامد، ت حتي به دو برابر شدنِ حقوق پايه در برخي كارخانهستوان مي
ي و پنج سي كاري  تمزد هفتگي براي كارگران ماهر، هفتهسد پوند ٢٥اتحاديه افزود.  كار مي طح محيطسدر 
مقابله با بيكاري  ِ تراتژيسكه دو مورد آخر بخشي از اد كر اعته و يك هفته تعطيلات اضافي را مطالبه ميس

اي  منطقهطح سها كارزار را به  وي كارفرمايان رد شد، اتحاديهسكه مطالبات از  هنگامي شد. وب ميسفزاينده مح
  . كشاندند

پيگيريِ ازمان نمايندگي كارگري را در اختيار داشت، س مبارزترينترين و  تر كه شايد متشكلسي منچ منطقه
هايي اجرايي همراه  مطالبات معمولاً با تحميل ضمانت تور كار قرار داد.سدر دبه كارخانه   كارخانهمطالباتي ملي را 

ها تهديد به  برخي از كارفرمايان به آنخ سكاري، كار حداقلي و غيره كه پا شد ــ مواردي مثل لغو اضافه مي
ي  ي كارخانهساشغال در تقريباً  به بالاگرفتن مناقشه و بدل شدن آن رانسمف ).١٩٧٣تعطيلي بود (چدويك، 

ت و نيز برخي از نمايندگان كارگري ستبليغ و ترويجِ چپ يكپارچه، عمدتاً كمونيي  نتيجهمنطقه را 
حال،  بااين ).٢٠٠١؛ دارلينگتون و ليدون،١٩٧٤(ميلز، دانند ميو مقامات اتحاديه،  ت ووركرسوشياليس

قول  هايي كه به هاي معين با چالش مواجهه شد، كارخانه ي در برخي كارخانهسكارفرمايان مهنديون سفدرا
ي در سيون كارفرمايان مهندسمدير فدرا ١٤وجود داشت.» تسنمايندگان كارگري كموني«ها  يون در آنسفدرا

ت كه سشكي ني«كرد.  تأكيد» وكار در اين شرايط بساهميت برپا ماندنِ ك«اش براي كارفرمايان بر  خنرانيس
ات شد كه صنعت را از لحاظ مزدها و مطالب اين هدف انجام مي ها ... با جويانه در كارخانه تيزهس زنيِ مشيِ چانه خط

ميزان  نِها قصد آزمود اگر اتحاديه .كند دچار ]Free-for-all[ ومرج هرج مربوط به شرايط كاري به وضعيت
   ).١٩٧٢،EEF( »كنيمجل سرا برايشان م وحدتمانت پايداري سباي وحدت ما را دارند، مي

يون سكار تمايل بيشتري براي مصالحه با موضعِ فدرا طح محلسها در  هايي كه نمايندگان آن در كارخانه
بدون ي ملي، اما  طحي بالاتر از مطالبهسها در  ي داشتند، پاداشِ نيروي كار افزايش دريافتيسكارفرمايان مهند

، پيشنهاد داشت رويي اي ميانه اتحاديه تشكلكه  سپِلتَْ  اَند  ماتري  در كارخانه مزاياي ديگر، بود.هرگونه 
افرايش ي  از مطالبه  بيش چشمگيريطرز  بهتمزد هفتگي كه سپوندي د ٥.٥عبارت بود از افزايش شده  پذيرفته

  بود. اعات كاريسها يا  هرگونه امتيازدهي در رابطه با تعطيلي بدون پوندي ٤
وحدت و انضباط را در ميان  ،ي كارگريها  اتحاديه[مدل]  با الگوبرداري از يسيون كارفرمايان مهندسفدرا

. اغلب است و مصالحه ها حاضر به توافق پرداختتنها بر سر كه  پافشاري كرداعضايش حفظ و بر اين موضع 
يون كارفرمايان سخارج از فدراهايي  شركت درها شد  موفق به دستيابي به آن ي كارگري اتحاديه كه هايي توافق

                                            
  ت.سا ١٩٧٦ي در آوريل سن مهندايون كارفرمايسفدرا ايِ منطقه ي ي مؤلف با نماينده فته از مصاحبهراين اظهارنظر برگ  ١٤
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موافقت كردند هايي  نامه توافقبا ي نيز كه سيون كارفرمايان مهندساندك اعضاي فدرا .، صورت گرفتيسمهند
اخراج شدند.  ي]س[كارفرمايان مهند يونساز فدرا ،اعات كاري بودسي مواردي مثل تعطيلات و  كه دربرگيرنده

نمايندگيِ محيط كار  اختارِ]سترِ [ قبول ي قابل جو و حمايت از وجهه تيزهسنمايندگان كارگريِ به   تنها حمله اين نه
زنيِ  بدل شد: چانه نيز زني وليبرالي در رابطه با چانهنئاصلي كه به موضعِ  كرد ميته س، بلكه عنصري را برجبود

بيِ شركت در بازار ــ و نه ســ يعني وضعيت ن متكي باشدچه شركت توان پرداخت آن را دارد  جمعي بايد بر آن
  هاي زندگي. چون ملاحظات مربوط به هزينه هاي معيشتيِ بلاموضوعِ كارگران، هم دغدغه

ها نيز پيگيرِ  كه اتحاديه ترش يافته بود، جاييسي شفيلد گ به منطقه ١٩٧٢هاي كار تا آوريل  محل  اشغال
  اتحاديه اجرايي يها ضمانتكارفرمايان در دو كارخانه تهديد كردند كه به تلافيِ بودند؛ » مطالباتي دقيقاً مشابه«

اي ديرپا با بيانِ ه تَنمور در لندن، نارضايتيسيِ اسزنند. در ديگر موارد، مثلاً در مهند باز مي رساز پرداخت مزدها 
ها  فت و به اشغال منجر شد. اشغالو تعارض بين كارفرمايان و كارگران بالا گر درهم آميخته بودي ملي  مطالبه

نقدي پايان  هاي نامه موافقت باتر به مخالفت سهمه، نمايندگان كارگري منچ تا ماه اوت ادامه پيدا كرد. بااين
 ايِ هاي اتحاديه بخشي به مناقشاتي كردند كه فاقد ضمانت اقدام به انضباطتدريج  هاي ملي به دادند و اتحاديه

هايي كه شامل  نامه د، توافقنكاستها  نامه با توافق مخالفتاز ي نيز سيون كارفرمايان مهندسفدرا بودند. يروشن
  شد. اعات كاري و تعطيلات ميسها در رابطه با  برخي امتيازدهي

  
  راتييتغ

. اثر گذاشتتدريج  ي حضور در محل كار و جنبشِ اشغال به براي ادامه آپركلايدازيِ س اقدام كارگران كشتي
 ١٩٧٢ال سمجبور به چرخشي كامل شد. در  بر سركار آمده بوداي نئوليبرالي  مشي دولت [ادوارد] هيث كه با خط

ايت از ي حم اجازه ،منفعت ملّيبه مسائل مربوط  قانون صنعتيِ جديدي تصويب شد كه در نواحي محروم يا در
  .داد صنايع و مداخله را مي

سقف تا به يك بنگاه تصويب پارلمان،  در نيازي به هيچ از اين اختيار برخودار شده بود كه بدون صنايعوزير 
ازي س ماشين پيشرو ، اين غولستگيِ رولزرويسمنظور جلوگيري از ورشك كمك مالي كند. به ميليون پوند ٥

اي براي حفظ  اجراي برنامه منظور نيز، به آپركلايدازي س اندن به كشتيسشد؛ امكان ياري ر مي  ت مليسباي مي
نفتي ماراتون اويل فروخته شده بود تا تجهيزات ها به شركت  ازيس و بقاي شركت، مهيا شده بود. يكي از كشتي

ميليون  ٦اعتباري نزديك به  ،دولت براي اين واگذاري .بسازدي نفتيِ درياي شمال  ترش حوزهسبراي گ را لازم
ها نيز  اير كارگاهست. ساقتصاد دان »هاي عليل اردك«توان يكي از  پوند مهيا و اعلام كرد كه اين شركت را نمي

يار سهاي دولتي بهره گرفتند، مبلغي كه درمجموع ب ميليون پوند از كمك ٣٥دهي شدند و مبلغ  ازمانسمجدداً 
  با دريافت آن مخالفت كرده بودند. تر بيشتر از ميزاني بود كه پيش

هاي  . دولت محدودهتر شد وخيموضعيت اقتصاد  شدن تورم، و نزديك به دورقميبيكاري ي رشد  با ادامه
 ١٩٧٣ال سداشت. در  هاي اقتصاد پايين نگاه مي ر بخشسراسپرداختي مشخصي را اعمال كرد و مزدها را در 

 طي دو سالملي   دومين اعتصاب اندازي به راهچيان تهديد  معدن همزمانبحران نفت به اقتصاد ضربه وارد كرد و 
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ه روز تقليل سبه كاري ي  شد، از جمله هفتهآغاز در انرژي جويي  منظور صرفه . اقدامات اضطراري بيشتري بهكردند
ي بر بريتانيا سچه ك«، [ادوارد] هيث انتخاباتي پيرامون اين موضوع به راه انداخت كه ١٩٧٤آخر، در  تسيافت. د

  .مت نيروي كار متشكل بودسي ترازوي قدرت به  تغيير كفهشي كه ارجاع مشخص آن به س، پر»راند؟ حكم مي
يك  سيسهاي آن تأ تسياست يك دولت اقليت تشكيل دهد كه س، حزب كارگر توان١٩٧٤ سدر ماه مار

بخش هاي  بنگاه براي مديريت و گسترش ]National Enterprise Board[ وكار بسك يمل ئتيه
ي كه سباشد، ك بِن يتونگذاريِ صنعتي  تسياسقرار بود كه معمار  .بودي صنعتي سدموكرا ي و توسعه عمومي

داشت؛ او  آپركلايدازيِ س ) و نيز كارزار ايجادشده پيرامون كشتيIWCاي در نهاد كنترل كارگري ( نقش فعالانه
پايين به «گيري از  ي بيشترِ كارگران در فرايند تصميم مداخله در كناردولتي   در پي ايجاد مدل جديدي از بنگاه

وي ستيزه و درگيري از سباعث افزايش  بر سر كار بود). بن در مدت كوتاهي كه ١٩٧٩(نك به بِن،بود » بالا
مشكلاتي ارائه كرد  حل مستقيمطرحي براي و  شد ت خودسقامات زيردهاي كارگري و م هاي ديگر، اتحاديه وزارت

  .دادند ميهاي درمعرضِ تهديد، به او ارجاع  ها و شركت هاي نمايندگان كارگري، در كارخانه كميتهكه 
يدگي نكرده سر ١٩٧٢ي قانون صنعتيِ  دربارهها]  ها [در رابطه با بنگاه تسبه تعدادي از درخواكار،  دولت محافظه

ها افولِ صنعت  و اشغال كارگري داشتند. يكي از نگراني ي دولتي از مداخله ي طولانيا  ها پيشينه كه برخي از آن بود
 وايلرز نورتون، .وي.تي ان هايي مثل مانده (در شركت هاي باقي ازي بود. ادغام توليديس يكلتسموتور

. طرح بودتخصيص كار بين نيروي كار ي]  ر [نحوهسبر  و تعارضمعناي پيشنهاد براي تعطيلي  ) بهتريمف
و انتقال كار  نمريدي  تعطيليِ كارخانه كرد، ، كه دولت نيز از آن حمايت مي.وي.تي انوي سپيشنهادي اوليه از 

و كردند مديريت را بيرون  نمريدارخانه اعلام شد، كارگران مانده بود. هنگامي كه تعطيلي ك ي باقي به دو كارخانه
تفاده از قطعات موجود به سكارخانه را اشغال كردند كه در طول اين دوران با ا ،كار ي حضور در محل با راهبرد ادامه

  يكلت پرداختند.ستوليد موتور
 

شغالدوران اوج ا  
دفاتر شركت و ، قطعات يدكي، آلات ماشينعنوان راهي براي آزاد كردن  .وي.تي به در برزخ دوران انتخابات، ان

داد كه  اين برنامه اجازه مي .رسيده بود نمريدبا اشغال[كنندگان]  يه توافقب» يسمحتواي دپارتمان مهند«
تي كه شركت گردآوري كرده سميليون پوند داشت، از فهر ٧تا  ٢هاي آتي تعاوني كارگران، كه ارزشي بين  دارايي

ارائه  سماه مارها براي پرداخت تا پيش از پايان  بود انتخاب شود، [البته] مادامي كه شواهد مربوط به توانايي آن
تر  پيش بود. ، اين برنامه روي ميز اورسيدوزارت صنايع به  بِن يتونهنگامي كه  ).١٩٧٤شد (ان.وي.تي،  مي

را  مريدنشد، اما اينك بِن نيروي كار  پيش برده مي ان.وي.تيدر خود   يكلتسكمك دولت به صنعت موتور
وزارت صنايع ت كمكي از سدرخوا در قالببراي تشكيل يك تعاوني كارگري  را ي خود كرد كه برنامه تشويق مي

   .كند رسمي گرفت قرار مي ١٩٧٢كه ذيل قانون صنعت 
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حقوقي  عنوان موجوديت به مريدننيروي كار  هيل كرد.سترا  مريدنبِن كمك فوري به نيروي كار 
كه جدا از كمكي بود  شود، ميليون پوندي ٤.٩٦كمك گيري از  يده بود تا بتواند مشمول بهرهسمجزايي به ثبت ر

.وي.تي را  انچنين  تعاوني را داد، بلكه هم سيسي تأ تنها اجازه تر ان.وي.تي دريافت كرده بود. اين امر نه كه پيش
چنين  اند. همسبود را به انجام بر در انتظارشانهايي كه  ها و برنامه تگاهسازيِ ابزارآلات، دساخت كه رهاسقادر 

 ساسبراين، اين وضعيت از ا علاوهفراهم كرد. را خريداري حاضروآماده براي كارخانه و ظرفيت اضافي كارگاه 
  ويل بپردازد. تريمف بونهيكلت سمنجر به پديد آمدن پيمانكاري فرعي شد كه به توليد موتور

ت شناختنِ تعاوني كارگري ــ ميسبه ربنِ گذاشت. او از رهگذر  انداز توني تأثيري عميق بر چشم مريدني  تجربه
اقتصاد همراه » ازيس اجتماعي«ترشِ سموفق به حل تناقض بين گــ بود م كارگري سهاي راديكالي ريشهكه يادآور 

پيشنهاد  مريدناي كه كارگران  تعاوني كارگريرسيد  به نظر مي. ه بودي صنعتي شدسترش دموكراسبا تعهد به گ
 در گلاسكو وِربروكيب يها روزنامهويژه هنگامي كه كارگران  به حل اين تناقض باشد، راه ،داده بودندآن را  سيستأ

 سيسي تأ ها اين بود كه اجازه هاي آن برنامه .ي مشابهي را پي گرفتند كه پس از تعطيلي اشغال شده بود، برنامه
هاي  اير گروهس. اداره كنندتعاوني كارگري  در قالبآن را ، كه قرار بود كاتيش ديلي نيوزسايك روزنامه را بدهند، 

، كه در آن زمان با نام سبنِديك  ـ . كارگرانِ فيشربه بن ارائه كردندمستقيم شان را  درخواستكارگري نيز 
ها را تشويق  بنِ آن .كمك بودند در پيي مشغول به كار بود، بار ديگر در معرض تعطيلي قرار گرفته و سآي.پي.

 تعاوني را تأسيسها  آنبه  ي اقتصادي خودشان را پيش بگيرند و برنامهشان،  تسحمايت از درخوامنظور  كرد كه به
   توصيه كرد.

ها و  هيل ادغامس) براي تIRCدهي صنعتي ( ازمانسكه از جانب شركت باز نيز سشركت هوافضاي لوكا
اين موارد از طريق اشغال كارخانه ازي كمك دريافت كرده بود، قصد تعطيلي كارخانه را داشت. برخي از س عقلاني

ازي، سمنظور به چالش كشيدن پيشنهادات باز هاي مختلف به كارگاه درنمايندگان كارگري  با مقاومت مواجه شدند.
صنايع  وزارت در ي مركب اين كميته داد. ه تشكيل ميسصورت منظم جل اي مركب تشكيل دادند كه به كميته

توان با واردن كردنِ اين  كه چگونه مي ت رفتن مشاغل و اينسدر رابطه با از دترتيب داد تا  تي را با بنسنش
به بحث ئله را كاهش داد، سصنايع هوافضا، اثرات اين م كردنِ مليپيشنهادي دولت براي ي  كارخانه به برنامه
اين امر از  ).١٩٨٢رايت و اليوت،  كنند (وين ارائهبراي حفظ مشاغل را  ي خود برنامهت كه سها خوا بپردازد. بن از آن

در هايي كه  ها پديد آمده بود، تلاش ها و اشغال ي مقاومت در برابر تعطيلي كرد كه در نتيجه منطقي پيروي مي
چالش   زمان با به هم .نداز آن فراتر رفت بازتاب يافته بودند اما آپركلايدازي س از كشتي١٥»ي اجتماعيسابرسح«

شكلي فزاينده به  بهتوجهات ، سي مشترك لوكا وي كميتهسليحات، از ستگي به توليد تسشدنِ وابكشيده 
 ١٦گرداني از توليدات نظامي تر در رابطه با روي يعسو مباحثي و شد محصولات و خود توليد معطوف مياز » تفادهسا«

  ).١٩٨٠(نك به كولي،  داري آغاز شد رمايهسازِ كار ذيل س رشت بيگانهسچنين، پرداختنِ به  و هم

                                            
١٥ social audit اي براي ارزيابي، فهم، گزارش و بهبود عملكرد اجتماعي و اخلاقي يك سازمان ـ م. شيوه  
١٦ arms conversion  سمت توليدات غيرنظامي ـ م.تغيير خطوط توليدي از توليدات نظامي به  
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ها و  شدند كه طرح كارگران تشويق مي. را ادامه داد) IWC(بن برخي از راهبردهاي نهاد كنترل كارگري 
اين موضوع  دركئله سهمي اساسي در اين مسارائه كنند. شان  شان را در رابطه با چگونگي حفظ صنايع پيشنهادات
كردن. هنگامي كه صنايع  ملي» ي كهنهبك س«تعاوني است و نه كارگران داشت كه وزير طرفدار شكل از سوي 

رايتر در هال و لستر اعلام كرد،  هاي ايمپريال تايپ براي تعطيلي كارخانه را اش برنامه ١٩٧٥ي  ليتون در ژانويه
، TGWUپرداخت ( بِن مي ي خانه وزارتي تدارك ديدند كه به استدلال در جهت جلب حمايت ا  كارگران برنامه

توصيه ها  كرد، به آن ميخنراني سالني مملو از كارگران كارگاه هال س درهنگامي كه بن  ١٧).١٩٧٥، IWC؛ ١٩٧٥
شده، تعطيل  فوريه، يعني يك روز زودتر از زمان اعلام ٢٠ي هال در  هنگامي كه كارخانه١٨».متحد بمانيد«كرد كه 

اي در بيرون كارخانه نصب شد كه  اشغال كردند. نوشتهكارخانه را و ها بالا رفتند  شد، تعدادي از كارگران از دروازه
احتمالاً «توني بنِ به توني توپهام چنين نوشت، همه، يك ماه نگذشته بود كه  بااين». تستوني با ما«كرد  اعلام مي

بار  ت فاجعهكنم كه از پيشنهادا تند و من تمام تلاشم را ميسدرصد عليه تو ه ١٠٠ئول سداني كه كل مقامات م مي
يار دشوار سدهي به تو وقت بدهم. ب ازمانس] به كارخانه جلوگيري كنم و براي بازي نظاميورود [نيروها با در رابطه

   ).١٩٧٥(بِن،» ، اما تمام تلاشم را خواهم كرداست
 در قبالاو  گشودگيهاي كارگران داشت،  يج نيرو ميان گروهسي در بساسحال كه بن نقشي ا درعين

صنعتي كنش كه ديدند  را تدارك مينيروهاي كاري كه اقدامي ته از سويژه نمايندگان برخا نمايندگان، به
 .داشتكم جدا و تك افتاده  تساي منفور، د يد، او در ديگر جاها، اگر نه وجههسر نظر مي به جويانه مبارزه

؛ ١٩٧٨،س(لوكاپيشگام و الگوساز باشد » مفيد اجتماعاًتوليد «قرار بود در  سي مشترك لوكا كميتهي  برنامه
مقامات  ).١٩٨٢؛١٩٧٩،ست (لوكاسد راهشان اساي بوروكراتيك  دريافتند كه شبكه، اما )١٩٨٢رايت و اليوت، وين

هاي مشترك معترض  ي اداري به نمايندگان كارگري و كميتهسترسبت به اعطاي دسهاي كارگري نيز ن اتحاديه
هاي  تعاوني ازدولتي حمايت عامل مهم در  تند.سدان مي [كارگري] ميسي غيرر را بدنهبودند، چراكه اين دو ارگان 

صنايع حضور داشت اين بود كه نه تنها ميزان كمك دولتي به وزارت ي كوتاهي كه بن در  كارگري در دوره
حداقلي بود، بلكه بخش  كرد هايي كه دولت به صنايع خصوصي اعطا مي ه با مجموع كمكسها در مقاي تعاوني
به رهاشده اي  كارخانهشد كه  اي مي به مالك پيشين بابت كارخانه ارتسجبران خي اين كمك صرف  عمده

ناپذير  ها اجتناب نهايي آن ه تعاوني عمر كوتاهي داشتند، تعطيليِسحال كه هر  رو، درعين . ازاينآمد حساب مي
بنابراين توانايي حل  و رمايه مواجه بودندسبا كمبود  ان شديداًدولتي نيز كماك هاي بود، چراكه حتي با كمك

  عه را نداشتند.ستقل از رهگذر تحقيق و توستقرار موجوديتي مسمشكلات يا ا
  

  كار محل يها م و كاهش اشغالسير تاچريسدر م
بيش  ١٩٧٥ي  تا ميانه ١٩٧٤اواخر  ي زماني بازهتر، سي منچسشركت مهند درگيري در و ١٩٧٢تثناي اوايل سبه ا

اين دوران كارگراني را گرد هم آورد كه در معرض تعطيلي و  ها بود. از هر دوران ديگري شاهد وقوع اشغال

                                            
هاي كارگري نيز بود.  براين، استاد دانشگاه در مطالعات اتحاديه اين برنامه عمدتا از سوي توني توپهام از نهاد كنترل كارگري تدارك ديده شده بود، فردي كه علاوه  ١٧

  ).١٩٧٥اي منتشر شده بود ( لب مقالهكرد. اين برنامه از سوي نهاد كنترل كارگري در قا كار مي TGWUرايتر با هال  توپهام در طول اشغال ايمپريال تايپ
  تشكر كرد. ،١٩٧٥ي  فوريه ١٨عوام، در  سالن كارگران هال ايمپريال در مجلسدر  خنراني و بحث اوسشده از  اي ضبط خهسنبايد از توني بن، به دليل  ١٨
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ه س. شد مي دولتآشكار حمايت چنين  هم و ها يعني شرايطي كه منجر به اشغال كارخانه ،قرار داشتند تعديل نيرو
هاي  تسياسها با  ي تعاوني عهســ به نمادهاي اين دوره بدل شدند و تو» هاي بِن تعاوني«تعاوني كارگري ــ 

مِ نوظهور دولت سريزي شده بود و نئوليبرالي وي برخي مقامات محلي بريتانيا طرحساي همراه شد كه از  اقتصادي
   كشيد. تاچر را به چالش مي

قرار داشت، يكي ديگر  سي لوكا كارگري مشترك كارخانهمفيد كه در پيوند با نمايندگان  اجتماعاً ي توليد ايده
شد،  ميجايگزين و منابع انرژي  هيبريديخانه كه شامل موتورهاي هاي اين كار ت؛ طرحساز نتايج مهم اين دوره ا

  .رشد داشت گراييِ روبه تسزي در محيط ي چشمگيربازتاب
د چندين هشا ١٩٧٠ي  . در اواخر دههنيست كار اشغال محل تراتژيسا ي باره يك نابودي  ياين به معنا

. تايم آوتي  كات و مجلهسا سلاورنشلوار جين لي، هاي مكانو،   از اشغال بوديم، از جمله كارخانه مهمي  نمونه
محدود به همواره فعاليتي  ،١٩٧٠ي  حتي در اوايل دهه، اشغال داشت. چشمگير يها كاهش حال، تعداد اشغال بااين
اين تاكتيك را  ،تردهسمواجهه با تعطيلي يا تعديل نيروهاي گ دركوچك از كارگران  ياقليتفقط  و بود اقليتيك 

 يكردند. و حتي همين عملي كردن ايده هم معمولاً كنش تري آن را عملي مي و حتي تعداد كم گرفتند در نظر مي
  شدند. بود كه اقليت كوچكي از نيروي كار در آن درگير مي بتاً خودانگيختهسن

يج سها نقش خودشان را نه ب تر اين بود كه هنگام اعلام تعديل نيرو يا تعطيلي، اتحاديه يار رايجسي ب پديده
كه  ١٩٧٥تند. قانون حمايت از اشتغال سدان شرايط تعديل مي ترين صرفه بهب سزني براي ك مخالفان، بلكه چانه

روز پيش از تعديل به كارگران اطلاع  ٩٠كه  كرد ماً كارفرمايان را ملزم ميساند، رسون به تصويب رسدولت ويل
عنوان  هاي كارگري را به اين قانون نقش اتحاديه .نيز مشاوره كنند شده هاي كارگري شناخته دهند و با اتحاديه

  كرد و مقاومت جمعي را متلاشي و پراكنده. نيرو تقويت مي ي شروط تعديل كننده مذاكره
ميليارد دلاري  ٣.٩وامي پول المللي  بينصندوق از  ١٩٧٦كارگر كه با بحراني پولي مواجه بود، در حزب دولت 
ال پيش از انتخاب دولت سه ستقريباً  ري بودجه بود.سدرصديِ ك ٢٠اين وام كاهش دريافت . شرط كرددرخواست 

ازي را س هاي مهمي كه روند عقلاني حوزهكار تاچر، بريتانيا شاهد آغاز زوال دولت رفاه كينزي بود. يكي از  محافظه
تر و تعطيلي واحدهاي  ) بود، كه در جهت تقويت واحدهاي بزرگNHS( ينظام سلامت همگانر گذراند، ساز 

اين روند معمولاً با  تاني حركت كرد.سهاي بيمار هاي محلي و برخي بخش تانسكوچك، تخصصي يا بيمار
شد. در برخي موارد شاهد اشغال رو  روبههايي  مخالفتبا ها، اما كماكان  جايي كاركنان همراه بود تا تعديل آن جابه
ون، رخ داد، ستان اليزابث گرَتِ انَدرستين مورد، در بيمارسها بوديم. نخ منظور ممانعت از تعطيلي آن ها بهتانسبيمار

 اما . در برخي مواردطول كشيد السل آن بيش از دو تان تخصصي زنان در مركز لندن كه اشغاسيك بيمار
منظور  كه مديريت به» تهاجمي«رغمِ  لو، بهستان هانسهرچند در بيمار؛ شد ها شامل تداوم خدمات مراقبتي مي اشغال
و در خدمات درماني ي  قبلي، كه در حوزه نلِسپرتان ترتيب داد، اشغال كماكان با اتكا به سي بيماران بيمار تخليه

تان سي اشغال بيمار (نك به كميته ادامه يافت كار گرفته شده بودند، و نيز حاميان محلي بهدوباره ها  تانساير بيمارس
 رشدبتاً متفاوت سن ييرسدر م ها، ه با اشغال كارخانهسها در مقاي تانسترتيب، اشغال بيمار به اين). ١٩٧٨لو، سهان
  يافت. ترشسوگ
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  بود؟ متصور كارگران اتيح ديتجد يبرا يا ندهيآ توان يم ايآ

ت كه در دل سگراييِ قدرتمند و مطمئني دان را در اتحاديه ١٩٧٠ي  ي دههدر بريتانيا  الهاي موج اشغ توان بنيان مي
هايي  شاهد نشانه ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  در خلال دهه عه يافته بود.ساجنگ، مبتني بر اشتغال كامل، توساجماع پ

صنايع  درگيريكند، براي مثال، در دوران بالا گرفتنِ  يافته را تهديد مي ازمانس مقاومتتيم كه اين شكل از سه
، اين ١٩٨٠ي  ي تلاش مديريت براي كنترلِ نمايندگان كارگري بود. تا اوايل دهه كه نتيجه ١٩٧٢ي در سمهند

كه كارفرمايان  زمانييعني  هاي اين تهاجم از پيش آشكار بود، عيار بدل شده بود. نشانه تهديد به تهاجمي تمام
ي  به اقدامات قانوني روي بياورند، اما در اوايل دهه ، بيشترگر ي كارگران اشغال كردند كه براي تخليه تمايل پيدا مي

تقيم سهاي كارگري و اشتغال در بريتانيا، خود دچار تحول شد كه كنش م ، چارچوب قانونيِ روابط اتحاديه١٩٨٠
   .كرد كارگران را دشوارتر مي

ال سكاتلند در ستونِ اسي كَترپيلار در اودينگ اشغال كارخانهي  دربارهاي مفصل  تر در مطالعهسون و فاسولف
كنند  ت ــ اشاره ميسندر بريتانيا دا ييها كنشچنين  ــ اشغالي كه شايد بتوان آن را آخرين نمونه از موج ١٩٨٧

نمايندگان دهيِ قدرتمند  ازمانسته به سواب آپركلايدازي س ي حضور در محل كار در كشتي كه ادامه درحاليكه 
هاي  مزيت«ي كَترپيلار فاقد اين  ي فعال بودند، كنش كارگران در كارخانهسياساي بود كه از لحاظ  كارگري

ديگري  ي گزينهيج نيرو براي اشغال اين كارخانه اين بود كه كارگران سي ب ). انگيزه١٩٨٨بود (» دهي ازمانس
شكلي  را، به ي كَترپيلار ت دادن نداشتند. اشغال كارخانهسمعناي واقعي كلمه چيزي براي از د ها به نداشتند: آن

، بلكه پيشگام موج جديدي از ١٩٧٠ي  هاي دهه توان نه بازنماي آخرين نمونه از موج اشغال متناقض، مي
و توليدي قطعات يدكي فورد در  ستاسباديِ وِ  ي توربين كارخانههاي  ها با اشغال ي آن ت كه جرقهسها دان اشغال

 يوهواي متحده كه در حال ازيِ ريپابليك در ايالاتس )، يا اشغالِ در و پنجره٢٠١٠تئونِ بريتانيا زده شد (گَل، سوي
  ).٢٠٠٩ن، سرخ داد (ليدر ٢٠٠٨يار متفاوت سب
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